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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ،شدن انگشتری بخشیده ماجرایاست،  فاق افتادهاتّ هالحجّذی چهارموبیست دیگری که در یحادثه

 ،گویمدانشگاه می هایدر کلاسها را این بحث بنده کهزمانی .است ر رکوع نمازد المؤمنینط امیرتوسّ

آوری ت جمعسنّد اهلهای متعدّهای این بحث را از کتابفیش؛ اش نقد استولی اینجا همه ؛نسیه است

ونه گاین تسنّن بزرگ اهلاثمحدّ و نارمفسّ ،شأن نزول این آیه را بسیاری از بزرگان .حاضر دارم و ماهکرد

 1« اكِعُونَ هُمْ ر  وَ  اةَالزَّكونَ تُ يؤُ  وَ  ةَلاالصَّالَّذِينَ يقُِیمُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا رَسُولهُُ وَ   وَ نَّما وَلیُِّكُمُ اللهُ اِ » :اندنقل کرده

 ؛روز بود یمیانه .، جلوی درب مسجد ایستاده بودندظاهراً همراه تعدادی از اصحاب اکرمپیامبر

 یدر مسجد مشغول اعمال مستحبّ ،که فراغتی داشتند هاتعدادی از مسلمان .نماز واجب نبود هنگام ولی

شغول مهم  و دیگران ندنخوادعا می ایعدهّ ؛کردندمیتلاوت قرآن  بعضی ؛گفتندها ذکر میبعضی .بودند

 ند که داخل مسجدبود، المؤمنینرامی ،ابیطالبابنعلیّ ،این اشخاص یاز جمله .دندبوی نماز مستحبّ
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ای هعدّ .فقیری وارد مسجد شد و طلب کمک کرد .بودند نمازخواندن در حال  ،آن بهای درنزدیکیو 

 و فقیر بودند خودشان ،ه بودندهم که شاید متوجّ ایهعدّ .هی نکردندتوجّ د،که مشغول عباداتشان بودن

ین پایسرش را  ،دل و مأیوسشکستهاو  .ن فقیر کمکی نکردآکسی به پس  ؛بدهند چیزی نداشتند

خواست از که فقیر می در رکوع نماز بودند امیرحضرت. رودانداخت که برگردد و از مسجد بیرون 

را  المؤمنیناو مقصود امیر ؛انگشترشان را به او نشان دادند ،با اشاره . حضرتعبور کند ایشان مقابل

 و بیرون آورد تا بفروشدایشان تر را از دست ، انگشحضرت در همان حال رکوع و آمدجلو  ؛ه شدمتوجّ

 حضرتنازل شده بود و  مبرغاین آیه بر پی حال،در همین درست  .را تأمین کند خود نیاز زندگی

شما  گوید ولیِّاین آیه می !اللهیارسول :عرض کردند اللهه رسولاصحاب ب .خواندندبرای اصحاب می

 مؤمنانی مقصود ازا امّ ؛هفهمیم یعنی چمی ،رسول خداستان سپس ولیّت ؛هفهمیم یعنی چخداست، می

 صبر کنید ند:فرمود ؟ پیامبرکسی استچه ،دهندصدقه می دارند و در حال رکوعپا میکه نماز به

 که فقیر ازهمین؟ ه استفاقی افتادچه اتّ در مسجد بپرسید ،آیدجد بیرون میشخصی که از مس و از

او  ؟ه استفاقی افتاددر مسجد چه اتّ :ال کردندؤاز او س اللهاب رسولآمد، اصحبیرون مسجد  بدر

 پیغمبر .نشان داد ،بیرون آورده بود المؤمنینامیراز دست نقل کرد و انگشتری را که را  ماجرا

 طور یقینبه .اندنقل کرده از طرق مختلف یفراوانبه  ،تسنّرا اهل ماجرا .استاین شأن نزول  ند:فرمود

 .است المؤمنینامیر ،دهندصدقه می دارند و در رکوع نمازپا میهمؤمنانی که نماز بقرآن از  مقصود

ث برای اینکه بح یعلمای سنّ یا دیگر و ،خود رازی در تفسیر کبیرفخر مانند ،سنّتاهلبرخی از گاهی 

 .انداعتراضاتی هم کرده و بعضاً انتقادات ،را انکار کنند المؤمنینولایت امیر
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 که چرا ؛باشد ابیطالبابنناظر بر علیّتواند نمیاین آیه  اندگفتهآیه  ن نزولأنظر از شها صرفعضیب

 هکحالیدر ؛دهنددارند و در رکوع نماز صدقه میپا میهمؤمنانی که نماز ب گویدجمع می یآیه به صیغه

پس قطعاً شأن نزول آیه  ؛ندکجمع صحبت می یبا صیغه این آیه .یک مؤمن است ابیطالبابنعلیّ

را  حرف پاسخ اینخوشبختانه  .جمعی از مؤمنان است آیه مقصود .باشد ابیطالبابنعلیّتواند نمی

ه ک را د دیگریآیات متعدّشأن نزول  ،ت در تفاسیرشانسنّد بزرگان اهلچون خو ؛داد توانراحتی میبه

در  بیاورم.برایتان  این موارد را نم چقدر لازم باشددانمی .اندگفتهنفر ، یکاست جمع آمده یبه صیغه

در  زیرا ؛جمع صحبت کرده باشد یآیه در مورد یک نفر باشد و به صیغه این هیچ مانعی نداردنتیجه 

 .جمع صحبت کرده است یآیه در مورد یک نفر به صیغه ،گوییددیگر خود شما می موارد

از  بیش آنولی مصداق خارجی  ؛جمع مطرح شود یصیغهای به رد قاعدههیچ مانعی ندا :پاسخ دوم 

 ؛دهندیم آنهافلان جایزه را به  ،که فلان عمل را انجام دهندگویند کسانیمثل اینکه می .نفر نباشدیک

 جایزه را توانمینفر به آن یک . در نتیجهانجام دهدآن عمل را بتواند  که ،نفر بیشتر پیدا نشودولی یک

 .نفر بیشتر نبوده استیک ،نآ یولی مصداق خارجی و عمل ؛نداهصورت جمع گفته را بهیعنی قاعد .داد

در ا امّ ؛....«دهنددارند و در رکوع نماز صدقه میمی پاهکه نماز بکسانی» :مشکلی ندارد که قرآن بگوید

دیگر یکیهم  این .وجود نداشته باشد ،است ابیطالبابنعلیّکه  ،نفربیش از یک ،آیه مصداق خارجی

  سنتّ.ی ایراد اهلهاحلاز راه

یراد ا بزرگ خودتان ناثمحدّ به ؟دیگیرچرا این ایراد را به ما میگوییم می ایشانبر اینکه ما به مضاف

ط توسّ ،رشدن انگشت بخشیده ماجرانزول این  اند شأنهگفت .انداین شأن نزول را نقل کردهبگیرید که چرا 
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نزول را نقل  علمای خودتان که این شأن از .جواب بدهیمبه شما ید اصلاً ما نبا .است بابیطالابنّعلی

 .دهندجوابی به شما میببینید چه  و بپرسید ،اندکرده

ها، ند در یکی از جنگاهاشکال کرددر این ماجرا مثلاً  ؛است سستاند که دی مطرح کردههای متعدّاشکال

تاب  حضرت ،بودو دردناک قدر عمیق آناین جراحت  .اصابت کرد امیرالمؤمنینپای تیری به 

 چنین که عرض کردندو  آمدند اللهخدمت رسول .بکشندبیرون ایشان آوردند تیغ را از پای نمی

وقتی  ،نماز بایستدبه بگذارید علی ،مشکلی نیست :فرمودند پیامبر ؛مشکلی پیش آمده است

کار  این .کندرا احساس نمی آن اصلاً درد که بکشیدبیرون  یشانپای اتیغ را از  ،نماز رفت یبه سجده

 وقتی اندگفته ند.نکرد دنماز اصلاً احساس در یدر سجده علیرا کردند و حضرت

احساس  ،کشیدند انشای که از پای را یتیر که درد ندشددر نماز غرق میقدر آن ابیطالبابنعلیّ

که  این است پاسخ لاً؟ اوّندو انگشتر را بخشیدند سجد احساس کردر مفقیر را د حضور نهوگچ، نددنکر

مانعی  ثانیاً هیچ ؟اندنزول را نقل کرده چرا این شأنکه ت بگویید سنّبه بزرگان اهل ؟گوییدما می چرا به

 تمام چیزهایی که بین شخص و ،است به یک نقطه فرد هوقتی توجّ .جمع هستندقابلاین دو  ؛ندارد

 .شوددیده نمی ،ستوا سر چیزهایی که پشت ؛شودهم دیده می ،وجود دارد همورد توجّ یهنقط

 انایش ل نفسانی پشت سرئو مسا به عبادت و بندگی خداست انشهتوجّ، در حال نماز منینؤامیرالم

 اصلاً را، است سر علی پشت و نفسانی دارد یجنبه که ،شدن تیر کشیده لذا درد جسمانی ؛است

در بسیاری  صلاًا شود.دیده می ،چون در امتداد خود نماز است ،ا انفاق در راه خداامّ ؛دنکناحساس نمی
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بنابراین این درست در  .دنبال هم آمده است 2«اةَالزَّكيُـؤْتوُنَ  وَ  ةَالصَّلاالَّذِينَ يقُِیمُونَ » ، عبارتاز  آیات

 ،یعنی زکات و انفاق در راه خدا ؛ه داردبه آن توجّ در نماز ابیطالبابنعلیّهمان امتدادی است که 

د و درد تیغ نرا ببین ابراز نیاز فقیرحضرت لذا هیچ مانعی ندارد  ؛است المؤمنیندر امتداد نماز امیر

  .دنه نشومتوجّ ،انی و نفسانی داردجسم یرا که جنبه

 نمازهای پیامبر یهمه که ن استآواقعیت : ین استچناند که بعضی از بزرگان دادهپاسخ دیگری 

های ما با خدا حالت 3«الله حالات   عَ مَ  نالَ  » :هم فرمودند هخود ائمّ .یکسان نبوده است هو ائمّ

در ها شب المؤمنینکه امیر را هاییقطعاً حالت .حال نیستیمهمیشه در یک و مختلفی داریم

ز ا کهطوری ،ان داشتندخلوت عبادت خودشدر  ،های کوفهیا بعدها در نخلستانو  های مدینهنخلستان

 .یداهشنید ،ندافتادمثل یک چوب خشک بر زمین می ند وشدهوش میبی ند،کردخوف خدا غش می

هوش شدند و مثل تعقیب کرد و وقتی دید حضرت بیها در نخلستانرا یک شب  حضرت شخصی

 ای :عرض کرد زهرابه حضرتو آمد  امیرمنزل حضرتدوان افتادند، دوانزمین بر چوب خشک 

ر بمثل چوب خشک  که با چشم خودم دیدم .گویم شوهرت از دنیا رفتبه تو تسلیت می !پیامبر دختر

. اوست این کار هر شب :ظاهراً لبخندی زدند و فرمودند زهراحضرت .و مردافتاد زمین 

                                       

 .4 لقمان: و 3 نمل: و 55 یآیه مائده، یسوره .2

 31ص ،2ج  کافی،ازاحادیثیشرحدررسائلمجموعه آشتیانی،سلیمانی .3
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که امیگهن .دنآیبه هوش می دوباره کنونو ا نداش کردهخدا غ از خوف امیرالمؤمنین

از گونه این؛ اگر انداقتدا کرده ایشانو مردم به  انددر مسجد به امامت نماز ایستاده المؤمنینامیر

 باطل ،انداقتدا کرده یشانبه اکه کسانی یهنماز هم ،دنهوش شود و بینفتبی ،دنخدا غش کن خوف

 حضرت امیر خود .نیست ک شکلبه ییکسان و  المؤمنیننمازهای امیر یقطعاً همه !شودمی

د که نغرق شوگونه آن در یک نماز المؤمنینلذا مانعی ندارد امیر. 4«حالات   اللهِ  عَ نا مَ لَ  » :هم فرمودند

قیر د و آمدن فنغرق نباشگونه آن ؛نهدر یک نماز هم  ؛دناحساس نکن و بکشندبیرون  اناز پایشتیغ را 

 .دنرا احساس کن او و ابراز نیاز

ت سنّاهلاست که  د؛ ایندهت نشان میسنّاز نظر اهل رانزول این آیه  نأکه اعتبار ش جالبخیلی ینکته

ه های فقهی شیعدر کتاب؛ اندبحث کرده موضوع این بهراجع ةلاالصَّتابُکِهای فقهی در در یکی از بخش

؟ رخیشود یا زش باطل مینما ،از کسی سر بزند لیعمل قلی حین نمازاگر  که ؛وجود داردهم این بحث 

آیا  ؛ددازنصورتش را بخاراند و دستش را بیدستش را تکان دهد یا  ،خواندنماز میکه درحالیمثلاً کسی 

 .تبطل نماز نیسمُ ،عمل قلیل :دهندمی ای فتوفقهای سنّ کند یا خیر؟نماز را باطل می ،این عمل قلیل

 ابیطالببنعلیّکه  این است اندقرار دادههایی که اند؟  یکی از سندرا چه چیزی قرار داده آن سند

 علی انگشتر را از دست حضرت ،فقیر آمد .ندنشان دادبه آن فقیر را  انانگشترش ،در رکوع نماز

                                       

 .142 و 31 ص ،2 ج کافی،ازاحادیثیدرشرحرسائلمجموعه ی،آشتیانسلیمانی و 243 ص رساله،ده و 22 ص المکنونة،الکلمات کاشانی،فیض .4
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در قدر زیاد است که آن المؤمنینبخشی امیرخاتم ماجرایعتبار ا .باطل نشد ز حضرتآورد و نمادر

  .و قطعاً قابل تردید نیست است رار گرفتهحکم فقهی ق سند ،تسنّبین اهل

آورند و آن بهانه را می آخرینت سنّاهل ؛قطعی شد امیرالمؤمنین بهراجع این آیه نزول شأنوقتی 

ربطی ولی این آیه چه  ؛باشد ابیطالببنعلیّشأن نزول این آیه  قبول کردیم گویندمی این است که

و  خدا و رسول ،شما گوید ولیّاین آیه می ؟دارد یعل حضرت تمازعرهبری و  یلهأبه مس

مطرح غدیر  حدیث موردرکه د است همان بحثیاین . یعنی دوست ولیّ و است ابیطالببنعلیّ

 طورو همین او رسول،  ت هم خداسنّما اهل ؛یعنی دوست گویند ولیّمی .کردندمی

 پسر ؛ندبود مبرغپی بارکِ یاز صحابه ابیطالببنعلیّ .را دوست داریم ابیطالببنعلیّ

بعد از  انانچهارم مسلم یخلیفه واسلام  از سابقون در ایشان،داماد ، مبرغپی یهعمّ

زعامت و  یلهأمس اب ارتباطیهیچ  موضوع ولی این ؛داریم انما هم دوستش .هستند خدارسول

دوستی  ،ی ولایتواژه نیااز مع یکی :هم دشوار نیست سخن پاسخ این. ندارد علی رهبری حضرت

ر د ،به این معنا .زعامت و سرپرستی است ولایت یواژهدیگر معانی  از .دیگری هم دارد ا معنایامّ؛ است

 5«نْـفُسِهِمْ اَ نْ مِ  نَ یمِنِ باِلْمُؤ  ىٰ وْلاَ  یُّ النَّبِ » فرماید:می احزاب یسوره ششم یمثلاً آیه .د داریممتعدّآیات قرآن 

این ولایت  .برتر استن بر خودشان ااز ولایت مؤمن ایشانولایت و  دنولایت دار وویت اول پیغمبر

س پ .نیستت بحث دوستی و محبّاینجا  .داردهم دربررا سرنوشت مردم گیری درمورد تصمیم حقّ قطعاً

                                       

 .2 یآیه احزاب، یسوره .5
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ن ز اییک اکدامولایت  یدر آیه . با این اوصافزعامت و سرپرستی داریم و هم ولایتِ دوستی ولایتِهم 

 :قرآن فرمود. فراگیر استدر جامعه اسلامی  دوستی ولایتِ .پاسخ دشوار نیست ؟مقصود است دو معنا

 ؛ندهست برخی دیگر برخی دوستِ مردان و زنان مؤمن، 6«بَـعْض   اءُ وْلیِاَ اتُ بَـعْضُهُمْ نمِ الْمُؤ  مِنُونَ وَ مُؤ الْ  وَ »

 ؛، ولایت فراگیر استتدوستی و محبّ ولایتِپس  ؛دوستدار همدیگر هستند مردان و زنان مؤمن یهمه

، یعنی فقط« انَّماِ ». شروع شده است «انَّماِ » یبا واژه 7«رَسُولهُُ   وَ نَّما وَلیُِّكُمُ اللهُ اِ » :مورد بحث ما یا آیهامّ

که خود قرآن حالیدر است. ابیطالبابنو علیّ خدارسول ،شما، خدا منحصراً ولیّ. منحصراً

مردان  یهمه ؛نیست ابیطالبابنعلیّو  رسول، به خدامنحصر ،ت و دوستیمحبّ یتِولا گویدمی

ون چ ؛ت و دوستی نیست، ولایت محبّبنابراین قطعاً ولایت این آیه .دوستدار هم هستند ،و زنان مؤمن

ذا زعامت و سرپرستی است و ل ولایتِ، پس مقصود .نیستبه این سه نفر ت و دوستی منحصرولایت محبّ

 به ولایتِ ،است المؤمنینبخشی امیرخاتم آن نزول که شأن ،شریفه یشیعه به استناد همین آیه

  .کنداستدلال می خدابعد از رسول المؤمنینامیرزعامت و رهبری سیاسی 

لام رهبری اع ی بحثحتّ ؛نیست علی بحث امامت حضرت ،غدیر یطور که حادثهبنابراین همان

 اکرمط پیغمبرتوسّ علی چون رهبری سیاسی حضرت)هم نیست  علی سیاسی حضرت

یعنی  ؛کردن رهبری سیاسی است بحث عملی ،غدیر ماجرایبلکه  ؛(از آن اعلام شده بودبارها قبل 

                                       

 .11 یآیه توبه، یسوره .2

 .55 یآیه مائده، یسوره .1
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 یبه همه سپسد و نکنفی میجانشین خودشان معرّ یمنزلهرا عملاً به ابیطالببنعلیّ پیغمبر

ق تحقّ ،غدیرماجرای در  اکرمپیغمبریعنی  ؛بیعت کنند امیرالمؤمنیند با ندهدستور میار حضّ

ق زعامت و رهبری سیاسی حضرت غدیر تحقّ یطور که حادثههمان .دندهحکومت را شکل میاین 

 .است المؤمنینبر ولایت امیر هم ناظرولایت  یآیه ،است اللهبعد از رسول ابیطالبابنعلیّ

 .اندولایت نام داده یاین هفته را هفتهخاطر ین همبه 

 هالحجّذی وچهارمبیستروز ی مراقبه

بسیار  این روزغسل  .زیادی دارد های بسیارو ثواب آداب بسیار ارزشمند هالحجّذیوچهارم بیستروز 

 شبیه نماز روز ارزشمندیز نما .بتواند روزه بگیرد، اجر زیادی دارد و ق باشدکسی موفّاگر  .ثواب دارد

عای شبیه د که دعای بسیار ارزشمندیساعت قبل از ظهر باید خوانده شود و نیم تقریباً که ،غدیر عید

شباهت به آن دعا ولی  ؛همان دعا نیست. 8«... ئِكَ باِبَْهاهُ اَسْئـَلُكَ مِنْ بهَا یاِن   هُمَّ الَل ٰ »؛ رمضان است ماه سحر

وجود به این دعا راجع یتیروا .ندهید از دستدعا را  میدوارما .عجیبی است ایدعاین دعا خیلی  .دارد

 :فرمودند باقرامام :دنفرمایمی صادقامام .کندنقل می صادقاز امام خالدبنحسین که دارد؛

دانستند این و اگر مردم میام راست گفته ،باشدمیدعای روز مباهله م اسم اعظم خداوند در اگر بگوی

 ()امام باقر من نیز .کردندتوان برای آموختن آن تلاش می با تمام ،اثری در اجابت دعا دارد دعا چه

                                       

   .54 ص ،55 ج بحارالانوار، مجلسی، و 127 ص ،2 ج المتهجّد،مصباح الحسن،محمّدبن طوسی، و 511 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .8
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همان دعای مباهله است که این  ،نآ .رسمنتیجه میو به خوانماین دعا را میشدن حاجاتم برای برآورده

ا ر های شماهای ما و نفس، نفسشما، زنان ما و شمابگو بیایید فرزندان ما و " :آیه در شأن آن نازل شد

 فرمودو  آورد خدااین دعا را جبرائیل برای رسول .تا آخر آیه 9"ماییم.آنگاه مباهله ن یم وگرد آور

 پیغمبرقرار بود دعایی که  !با آنان مباهله کن و این دعا را بخوان ،دو نوه و دخترتبا وصی، 

  .، همین دعاستنازل شود عذاب ،بر گروه مقابلبخوانند تا مباهله  ماجرایدر 

 های علمیزیرا گنجینه ؛کردن خیلی تلاش کنیددر دعا ند:فرموداست  روایت شده صادقو نیز از امام

ه شایستگی کخود قرار داده و آن را از کسانی یدعا را واسطه ؛از هر چیزی برتر است ،که نزد خداست

 یانِ   مَّ هُ الَل ٰ » :شودت شروع میراین دعا با این عبا .داریدپنهان  خردان و منافقینمانند کم ،آن را ندارند

 11«ئِكَ باِبَْهاهُ اَسْئـَلُكَ مِنْ بهَا

 هالحجّذیوپنجمبیستمناسبت روز 

 یننِسَحَ است که در حدیث وارد شده گونهاین .است تیٰ اَ لهَ نزول  روزه الحجّذی وپنجمبیستروز 

چیزی  !ای ابالحسن :فرمودند امیربه حضرت .آمدندت آنها ادیبرای ع اکرمپیغمبر .بیمار شدند

تو هم عملی  یخواستهآن کار را انجام دهی و اگر  ،عال دو پسر تو را شفا دادمتّاگر خدایتا نذر کن 

                                       

 «... نَبْتَهلِْ ثمَُّ نفُْسَکمُْاَ وَ نْفُسَنااَ وَ نِساءَکمُْ وَ نِساءَنا وَ بْناءَکمُْاَ وَ اَبْناءَنا نَدعُْ تَعالَواْ فَقلُْ ...» :21 یآیه عمران،آل یسوره. 5

 .227 ص زادالمعاد، مجلسی، و 127 ص ،2 ج المتهجّد،مصباح الحسن،محمّدبن طوسی، و 511 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .17
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کنم من نذر می :فرمودند ابیطالببنعلیّپس  .نذر کردی بر تو واجب نخواهد بود چهانجام آن ،نشد

من هم همین نذر  :هم فرمودند زهرافاطمه .روز پیاپی روزه بگیرمسه ،ندخوب شو اگر حسنین

 ،است یالقدرعظیم و بزرگوار ،زن بسیار عارفه و زهرافاطمه یکه خادمه هم هفضّ .کنمرا می

سه روز پیاپی  نفر نذر کردند در صورت بهبودی حال حسنینلذا این سه .کنممن هم نذر می :گفت

اً ظاهر .به نذر خودعمل کنندتصمیم گرفتند نفر هن سآ لذابهتر شد و  حسنین حال. روزه بگیرند

د نتظر بودنهر روز م یمنته .را  روزه گرفتند هالحجّذیماه  وچهارموسوم و بیستودوم، بیستبیستروز 

، دندآممی خانهبهخواندند و میدر مسجد  نماز جماعت را با پیامبر المؤمنینبعد از اینکه امیر

 ه. اینکای نقل شده استدهندهبسیار تکان روایتهم اینجا  .سفره افطار را پهن کنند و افطار کنند

که شغلش  ،از یک یهودی به نام شمعون ،برای اینکه بتوانند افطاری تهیه کنند المؤمنینامیر

 دنداً پول را بپردازداد نقاجازه نمی چون امکانات مالی حضرت .جو قرض کردند ه صاعس، ریسی بودنخ

تا  ؛به من بدهاع جو صسه  پشم و یمقدار فرمودند:به شمعون  آمده است، حضرتی در روایتی و حتّ

ی یعنی حتّ ؛جو باشد اعص، همین سه و مزد این کار ،بریسدبرای تو  که بدهم به فاطمهها را پشم

ها را آن پشم ،اع جوصر قبال سه د زهراقرار شد حضرت. نبود که بعدها بخواهند بپردازندپولی هم 

ده نانی پختند و آما ؛آرد کردند انهایشبا دستاع از این جو را صیک  ،لروز اوّ زهراحضرت .بریسند

افطار  هرسه نفری باهمبه منزل تشریف بیاورند و  از مسجد بعد از نماز مغرب المؤمنینامیربودند 

 و المؤمنینرمقارن ورود امی .باشد نان جو همین ،که خردسال بودند ،هم حسنینشام  .کنند

از بیرون خانه صدا  فردیصدا درآمد و  خانه به بباره دری نان، یکنشستن سر سفره و آوردن این گرده

 .به من کمک کنید .من فقیری از فقرای شیعه هستم! سلام خدا بر شما !بیتلو ای اهای اهل خانه  :زد

 .شما عنایت کند ی بهخدا از غذاهای بهشت ؛دهیدمن می امیدوارم در قبال غذایی که به
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 .کنمبا آب افطار می و خورمامشب غذا نمی و دهمخود را می یمن سهمیه :فرمودند ابیطالببنعلیّ

هر ل شب اوّ .دهممن هم می هم گفت خادمه هفضّ ؛دهممن هم می ندهم فرمود زهراحضرت

یعنی این دو کودک هم آن شب شام  ؛دندخودشان را دا شامم ه حسنین ؛با آب افطار کردندسه 

سر  ؛بازگشتندبه منزل از مسجد  المؤمنینامیرکه هنگامی .تکرار شدماجرا  دوبارهفردا  .نخوردند

در این هنگام  .وارد سفره شد خوردن حسنینو شامبرای افطار ی نان و دومین گردهنشستند سفره 

پدر  هستم واز فرزندان مهاجرین من یتیمی  :سلام کرد و گفتخانه  بر اهل ،بلافاصله صدای بیرون خانه

 .شما روزی کند ید تا خداوند از غذاهای بهشتی بهدهمن  غذایی به .و مادرم در روز عقبه شهید شدند

؛ فرمودندهم همین را  زهراحضرت. دهممن سهم خودم را می :فرمودند المؤمنینامیردوباره 

شب سوم باز  .دهیمما هم سهم خودمان را می گفتندهم  حسنین و طورهمینهم خادمه هفضّ

 یخانه در و اسیری هستممن  !بیتسلام بر شما اهل: گفت دوباره صدایی از بیرون در .تکرار شد ماجرا

ما به !دما غذایی بدهیبه .کنیدرها میغذا بیما را ا امّ ؛کنیدشما مسلمانان ما را اسیر می .امآمدهشما 

خادمه و یهفضّ، زهراحضرت ؛من سهم خود را دادم :فرمودند المؤمنینامیر !کمک کنید

 گرو گرفتهآن را از یهودی  ییجه از نانی که جونتو درگذشتند از سهم خودشان ، همه حسنین

نه ، زهرانه به حضرت، المؤمنیننه به امیر ،ای غذاهروز ذرّشبانهسه .ای نشداستفادههیچ  ،ندبود

-بیستفردای آن روز یعنی  است. رسیده، ، حسنینپسر خردسال خادمه و نه به این دویهبه فضّ

اعضای خانواده از  یهمه ند. بدنخانواده نگاه کرد به ترکیب اعضای المؤمنینامیر هحجّالذی وپنجم

از ای پرنده همثل جوجه حسنین است ی نقل شدهحتّ .ت ضعیف شده بودشدّبه ت گرسنگیشدّ

 مسجدبه انخودش او ب ندرا گرفت دست حسنین المؤمنینامیر .لرزیدندمیت گرسنگی شدّ

ن آو  المؤمنینحال رنجور امیربه محض اینکه  اکرمپیغمبر ند.برد ایشاننزد  پیامبر
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همراه بعد  .یاهخیلی سختی کشیدتو  !ای ابالحسن :فرمودند ،را دیدند حسنینوضعیت 

 ،با همان حال رنجورهم  و دیدند حضرت زهراآمدند  زهرافاطمه یبه خانه نینالمؤمامیر

خدا  ت ضعف مشغول عبادتاز شدّ و اندعبادتشان نشسته در محلّ شده کبود گرسنگی شدید و چشمان

ر دسنگی از گر بیت پیامبراهل !خدابهپناه :فرمودند ،که این صحنه را دیدند پیغمبر .هستند

 !ای پیامبر :و گفتنازل شد  خداین لحظه جبرائیل بر رسولدر هم !رفتن هستنددنیا از حال 

 :چرا؟ جبرائیل گفت :حضرت فرمودند .گویدبیتی به تو تبریک میخاطر داشتن چنین اهلخداوند به

ن  یانِ حنسعَلَى الْاِ  ىٰ تاَ هَلْ » ؛نازل شده بود را خواند پیامبر برکه  «هلَْ اَتىَ» یسوره آیات !گوش کن

 نَّما نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ اِ ؛ سِیرًااَ  يتَِیمًا وَ  حُب هِ مِسْكِینًا وَ  ىٰ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَل وَ ا؛ ...؛ لَمْ يَكُن شَیْئًا مَّذْكُورً  م نَ الدَّهْرِ 

به  سپسکرد و را نقل  بیتاهل یانفاق خالصانه ماجرای این سوره 11«لا شُكُوراً وَ  ااءً  نرُيِدُ مِنكُمْ جَ  لا

 هالحجّذی وپنجمبیستاین حادثه در روز  .کرددیگر اشاره  در جهان بیتمقامات بلند معنوی اهل

 .است بیتای از عظمت اهلکه جلوه ؛است فاق افتادهاتّ

معصوم  خادمهیهفضّ که ن استآ ماجر وجود داردآموزی که در این آموز و عبرتدرس ینکته

طْعِمُونَ يُ  وَ » فرمود:خداوند  .او را جدا نکردند ىْ تاَْهَلْ نزول سوره  ماجرایولی در  ؛اندیک فرد عادی و دننیست

شامل آیات این  .«لا شُكُوراً ء وَ انَّما نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الِله لا نرُيِدُ مِنكُمْ جَ  اِ ؛ سِیرًااَ  يتَِیمًا وَ  حُب هِ مِسْكِینًا وَ  ىٰ الطَّعامَ عَل

به مقاماتی توانند دیگران هم میکه دهد نشان می .و بشارت بزرگی است شده استهم  هحال فضّ

                                       

 .5 و 8 ،1 آیات انسان(، یا )دهر اتیهل یسوره .11
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 .شد بیتاهل ءالله جزشاءتا ان ،بلند کرد ت راهمّباید  .پیدا کنندراه  ،پیشتاز بودند بیتکه اهل

در  ند و پیامبرب شدمنصوبه همین مقام  از طرف پیغمبر فارسیطور که سلمانهمان

بلند کرد  ت راهمّباید  .به این مقام راه پیدا کرد توانمی؛ 12«تِ یْ ب ـَالْ  لُ هْ ا اَ ن  مِ  مانُ لْ سَ »: مورد ایشان فرمودند

 قانع و راضی نشد.   به مراتب پایین در مقامات معنویو 

 هالحجّذی وپنجمبیست مراقبات

-ملکیآقامرحوم میرزا جواد "مراقباتال"های که در کتاب ؛ی داردآداب خاصّ هالحجّذی وپنجمبیستروز 

 و روز مستحب است در این جامعهخواندن زیارت  است. آمدهقمی محدّث "الجنانمفاتیح" و تبریزی

نقل  وپنجمبیستبرخی از روایات مباهله، روز مباهله را  ؛ چونشده استوارد  هم دعای مباهله خواندن

 را روز مباهله وپنجمبیستا برخی از روایات روز امّ ؛تاس چهارموبیستبیشتر روایات روز  .کرده است

چون دعای بسیار  ؛بخواند هم وپنجمبیستروز در دعای مباهله را  انسانخوب است لذا . است نقل کرده

یعنی  ،فقرا و صدقه دادن به مساکین .مستحب است وپنجمبیستروزه گرفتن روز  .بزرگی است

 .هم ثواب دارد هالحجّذی وپنجمبیستدر شب قبل از روز  تبیاهلشدن با همان عملکرد هماهنگ

                                       

 .117 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و 341 ص الاختصاص، محمدّ،محمّدبن مفید، و 111 ص  الکوفی،فراتتفسیر ابراهیم،بنفرات .12
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 ،ام بسیار شیرینها و مواهب بزرگ معنوی را از چنین ایّبهرهما  یهمهعال توفیق دهد متّخدای امیدواریم

  .ببریم است، قرار دادهن ابرای مؤمن هالحجّماه ذیدر شاد و ارزشمندی که خدا 

 د  وَ آلِ مُحَمَّد  وَ عَج لْ فَـرَجَهُمْ الَلٰ هُمَّ صَل  عَلیٰ مُحَمَّ 

 

 


